
ناصر تقوایی چند بار ترور شد
دیــروز و در رثای روزهای ســختی که 
ناصر تقوایی در راه فیلم سازی تجربه کرده 
است، رسانه های مختلف نوشتند و گزارش 
دادند. ایسنا به سراغ یکی از گفت وگوهای 
قدیمــی ســعید عقیقی، نویســنده کتاب 
ســینمای تقوایی، رفــت و بخش هایی از 
آن را بازتــاب داد. در ایــن گفت وگو از دو 
فیلم ساخته نشــده تقوایی یاد شده است: 
«زنگی و رومی» و «چای تلخ». ســرانجام 
«چــای تلخ» آن قدر تلخ اســت که تبدیل 
به یک حســرت  ابدی شــد. عقیقی گفته 
است: «به نظر من شخصیت ناصر تقوایی 
طی پنج دهه چند بار ترور شــده است. در 
آغــاز کارش تعدادی از مســتندهایش که 
با کمترین امکانات ســاخته شــده بودند، 
توقیــف شــد. خودش بــا خنــده تلخی 
می گفت اگر من کارم را بلد نبودم، چرا باز 
امکانــات دادند و باز توقیف کردند؟ دفعه 
بعد، توقیف سه ســاله «آرامش در حضور 
دیگران» بوده اســت. ایــن فیلم در قیاس 
با اغلب آثار مشــهور سینمای ایران، هنوز 
فیلمی پیشروست، اما توقیفش باعث شد 
او «صادق کُرده» را بســازد و عملا با فیلم 
«نفرین» تا یک دهه بعد با ســینمای ایران 
خداحافظــی کند. در این دوره اســت که 
ماجرای «دایی جان ناپلئون» پیش می آید. 
دفعــه بعدی که بــه نظرم او بــه لحاظ 
شــخصیتی ترور شد، ســر فیلم «زنگی و 
رومی» بود که ۲۰ دقیقه از آن فیلم برداری 
شد ولی بعد معلوم شد آن کسی که گروه 
را به قشم آورده بود، می خواسته از رانت 
فرهنگی اســتفاده کند تا یک سری لوازم را 
وارد کشور کند و بعد از اینکه آن کار انجام 
شد، گفت دیگر به پروژه نیازی ندارد. دفعه 
بعد هم «چای تلخ» بود. بعد از ماجراهای 
این فیلم یــک روز آقای تقوایــی را دیدم. 
هیچ وقــت آن شــب را فراموش نمی کنم 
کــه در ماشــین بودیم و به ســمت منزل 
ایشــان می رفتیم؛ تعریف می کرد: «توقف 
فیلم (چای تلخ) هیچ معنایی نداشت جز 
اینکه قرار بود آبــرو و حیثیت من را ببرند 
و کاری کنند که بگویند تو فیلم ساز نیستی 
و بلد نیستی فیلم را تمام کنی!». سینمای 
ایــران با تقوایی خیلی بد کرد در حالی که 
به نظرم او به جز میزانســن های خوب، به 
ســینمای ما نداده اســت. آن قدر تصویر 
بد به خورد مــا داده اند که دیگر فرق بین 
انسجام سینمایی و نوار متحرک را متوجه 
نمی شــویم و به همین دلیــل تقوایی به 

نظرمان وسواس دارد».
عقیقــی همچنیــن گفته اســت: «من 
شــخصا تقوایــی را هرگــز حســرت  خوار 
چیــزی ندیــده ام، امــا حــس می  کنم ته 
ذهنــش آن آدم زیادی بــودن را به عنوان 
یــک حقیقت پذیرفته باشــد. فکر می  کنم 
نزدیک ترین شخصیتی که به خودش خلق 
کرده، «ناخدا خورشــید» باشــد. آدمی که 
«شُرطه» ها یک دستش را قطع کرده اند و 
او باید با نیرویــی مضاعف با دنیایی که به 
طور کامل علیه او طراحی شــده، بجنگد. 
البته جنگی نابرابر اســت، اما چاره ای هم 
غیــر از آن وجود ندارد. درگیــری آدم ها با 
تقدیر پیرامونشــان همواره بــرای تقوایی 
مســئله اصلی بوده و همیشه در بطن هر 
نوع فیلمی که ساخته با این مسئله برخورد 

کرده است».

برپایی نمایشگاه «نقش مهر»

نمایشــگاهی از آثار نقاشی زنده یاد 
 محمدســعید معطریــان  بــا عنــوان 
«نقش مهــر» در نگارخانه شــیث در 
حال برگزاری اســت. این نمایشگاه به 
کوشــش نگارخانه  شیث و با همکاری 
جمعی از هنرمندان و حامیان فرهنگی 
برپا شده اســت. اســتاد محمدسعید 
معطریــان متولــد ۱۳۲۵ در تهــران و 
فارغ التحصیل رشــته گرافیک هنری از 
آمریکا بــود. او در دوران فعالیت خود 
نمایشــگاه های متعــددی در تهران و 
استان البرز برگزار کرده بود و همچنین 
ســفرهای بســیاری برای عکاســی و 
مشــاهده طبیعت به اقصا نقاط کشور 
نقاشــی طبیعت گرا  او  ایران داشــت. 
و عاشــق ایران بود. او در ســال ۱۳۹۵ 
آثــار منحصر به فردش  اما  درگذشــت 
از طبیعــت ایــران نــام او را زنده نگاه 
خواهد داشت. نمایشگاه «نقش مهر» 
تا ۳۰ مهرماه همه روزه از ساعت ۱۶ تا 
۱۹ در نگارخانه شــیث، واقع در تهران، 
چهارراه ولیعصر، ضلــع جنوبی پارک 
دانشــجو، کوچه شیراز شرقی، پلاک ۱۰ 
پذیرای علاقه مندان به هنر نقاشــی و 

آثار استاد معطریان است.
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«بعضی ها عادت شان اســت خیلی چیزهای بزرگ را کوچک ببینند، به 
خیال شان ناراحتی کمتر می شود»*

ولی ما درگذشــت ناصر تقوایی را به همــان مهابتی درک می کنیم که 
اتفاق افتاده اســت، چون دیگر دوره، دوره ای نیست که غصه های بزرگ را 
نمی شــود کم دید. او رفت و هنوز آن پرسشش برجاست که: «مگر کلمات 
مجرم اند؟». کلمات مغموم اند، چون تصور او در آن خانه شــهرک اکباتان 
دیگر واقعیت ندارد. جایی که تمام این ســال ها نشست و نوشت و بعد... . 

دیگر بعدی وجود ندارد، وقتی که او دست از نوشتن کشیده است.
ناصر تقوایی در هر زمینه ای که کار کرده، سرآمد است. سریال سازی اش 
«دایی جان ناپلئون» شــده و ادبیاتش «تابســتان همان سال». سینمایش 
«ناخدا خورشــید» است و روزنامه نگاری اش «جنگ هنر و ادبیات جنوب». 
آنجــا که رفیق نابش صفدر تقی زاده حضور داشــت و نجف دریابندری و 
هم همه آنها که پیوستند تا رودی بزرگ بسازند. او کم کار کرد اما به کمال 
کار کرد. به این خاطر اســت که سوگواری برای ناصر تقوایی کار بیهوده ای 
اســت، چون زمانه را شکل داد. چون هنرمند مؤلف بود و آن قدر مغرور و 
پایبند به اصول که در اعتراض به سانســور دیگر کار نکرد. «خورشیدو» تیر 
خورده و ناخدا خورشــید غرق شــده. «پلنگ عاقبت به تنگ آمد. به قصد 
پرنورترین ســتاره. در یک شب پرســتاره. پلنگ همه عمرش را در بلندترین 
خیز خود گذاشــت. پلنگی در بلندترین خیز خود در یک شــب پرستاره به 

قصد پرنورترین ستاره... در هوا تیر خورد»**
به یادش می آورم در جشــنواره فیلم های کوتاه در اصفهان که تا وقت 
می کرد، پای فوتبال می نشست و صنعت نفت آبادان برایش فقط یک تیم 
نبود، همه فوتبال بود. باور مرگش ســخت است، همان طور که باور مرگ 
مهرجویــی. آنها بودند که ما را پروراندند. که نشــان مان دادند زندگی های 
دیگری، چیزهای دیگری هم هســت که می توانی آنها باشی تا ارزشمندتر 
شوی. با همه این حرف ها اما یادمان نمی رود که چقدر دلش می خواست 

یک فیلم درباره جنوب جنگ، درباره شــهرش بســازد و داغش را بر دلش 
گذاشــتند. یادمان نمی رود و دریغ می خوریم. یادمان نمی رود و انگشــت 
ندامت به دندان می گیریم که نبودنش را در ســینما تماشــا کردیم و فقط 
افسوس خوردیم. چیزهای دیگری هم برای به یاد آوردن هست. مثلا نگاه 
انســانی اش به زن که در کاغــذ بی خط به تمامی بروز یافت. یا عشــقش 
به جنــوب در عکس هایی که از پالایشــگاه گرفته بود. یادمان هســت که 
بــا «آرامش در حضور دیگران» چطور باتلاق فیلمفارســی را ناآرام کرد و 
یادمــان نمی رود که چطور تنهــا ماند. حالا در تیتر خبرها تبدیل شــده به 
کارگردان شهیر. کارگردان شهیری که کار نکرد، که نگذاشتند، بله نگذاشتند 

کار کنــد. او را متهم می کردند که چندان وســواس بــه خرج می دهد که 
تهیه کننده خســته می شــود. ایــن را می گفتند و خزعبلات دیگر را پشــت 
سرش روانه می کردند، فقط برای اینکه جای خالی اش را پر کنند که نشد و 
نمی شود، تا سینمای مستقل ایران هست یا حداقل تلاش می کند که باشد.
«ای ایران» را او به ما نشــان داد. او نشــان داد چطــور باید وطن را صدا 
کرد و چطــور باید برای این وطن خون دل خــورد، چنان که خودش عمری 
خــون جگر خورد و صدایش به جایی نرســید که حرفش خریدار نداشــت 
اما شــنونده بسیار داشت. گرچه کم  ســخن گفت ولی سخنش ماندگار شد 
در ذهــن زمانه ای کــه خیلی زود همه چیز را از یاد می برد. یادم هســت در 
کلاس هــای فیلم نامه نویســی اش اگر رگه ای از خلاقیت در کســی می دید، 
چطور چشــم هایش برق می زدند. آن کلاس فقط کلاس فیلم نامه نویســی 
نبود، کلاسی بود که به ما سینما را فهماند. یاد داد چطور از زاویه دید دوربین 
بــه معمولی ترین اتفاقات روزمره نگاه کنیم تا ببینیم چقدر همه چیز عوض 
می شود، حتی بادهای زار «که در بندر خرد و خراب لنگه، هنوز صدای مدام 
موج می آید با صخره های ســاحل بی جاشــو. کندوی امن جاشــوی دریای 
فارس امروز جولانگه باد است؛ بادهای موذی و مرموز، سنگین و سرگردان؛ 

باد زار، باد جن، بادهایی مثل برق چشم گربه در شب تاریک».
حالا همان ناتمام هایی که ســاخته  است، هم کار خودشان را کرده اند؛ 
چــه «رومــی و زنگی» باشــد چه «چای تلــخ» چه «میــرزا کوچک خان 
جنگلی» که سه سال عمر بر سرش گذاشت و دست آخر نصفه ونیمه رها 
شــد تا کسی دیگر بســازد. مرور زندگی ناصر تقوایی خود، مرثیه است اما 
نه از ســر نتوانستن. از سر اصول و وفاداری به آزادی کلمات و تصویرها. با 
همه این حرف ها ولی او از مرز زمان گذشته  است و فراموشی دیگر به گرد 
پای جاودانگی اش نمی  رسد. «کاش می تونستی یه خورده گریه کنی. هیچ 

خوب نیست آدم جلوی گریه شو بگیره»***
*نقل قول ها همه از مجموعه داستان «تابستان همان سال» است.

در رثای «خورشیدو»

خانوارهــای دهک هــای یک تا ســه درآمدی امســال 
می تواننــد از وام ۴۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد و 
بازپرداخت ۲۰ساله بهره مند شوند. این طرح از سال ۱۳۸۴ 
آغاز شده اســت. در آن زمان ســقف وام فقط پنج میلیون 
تومــان بود که حــدود ۷۰ درصد هزینه احــداث یک واحد 
مسکونی روستایی را پوشش می داد، اما با افزایش هزینه ها، 
رقم وام به ۴۰۰ میلیون تومان رســیده اســت. مســئول این 
وام ها وعده داده اســت که در ســه ماه پایانی سال پس از 
تصویب در هیئت وزیران، وام هــای جدید عملیاتی خواهد 

شد.

دیــروز برای یک پژو در جاده فســا حادثــه ای رخ داد و 
شــش نفر از کادر درمان در آن دچار حادثه شده اند. اتفاقی 
که در شــبکه های اجتماعی بازخورد گســترده و تأثرآوری 
داشــت. مدیر مرکز اورژانس فســا با بیــان جزئیات حادثه 
اعلام کرد: «ســه دســتگاه آمبولانس به صحنه اعزام شد. 
بررســی های اولیه نشــان داد پنج نفر جان خود را از دست 
داده اند و یک نفر نیــز در محل مصدوم و تحت درمان قرار 
گرفــت».  بر اســاس اطلاعات اولیه، همــه جان باختگان از 
پرسنل درمانگاه دانشگاه فسا بوده اند که در مسیر رفت وآمد 

به محل کار خود بودند.

اولین زن کوهنورد ایران به باشگاه هشت هزار متری های 
جهان راه یافته است؛ اتفاقی که سبب شد بسیاری به این زن 
کوهنورد تبریک بگویند. افسانه حسامی فرد، که پزشک متولد 
ســبزوار است، نخســتین زن کوهنورد ایرانی است که موفق 
شــده به تمام قله های هشت هزار متری جهان صعود کند و 
وارد باشگاه هشت هزار متری ها شود. او غیر از قله  دماوند به 
قله های بالای هشت هزار متری صعود کرده است. اورست، 
لهوتســه، کی ۲، برودپیک، آناپورنا، نانگاپاربات، گاشــربروم 
۱، گاشــربروم ۲، ماکالو، ماناسلو، شیشــاپانگما، دهالاگیری و 

کانگچنجونگا اسامی این قله ها هستند.

۴۰۰۶۸۰۰۰ میلیون
مترنفرتومان

یاد

مرگ بــه خودی خود غم انگیز اســت و هر زمانی کــه رخ دهد برای 
بازمانــدگان غیرمنتظــره خواهــد بود. دیروز همســر ناصــر تقوایی خبر 
درگذشــت این کارگردان صاحب ســبک ســینمای ایران را داد. از ساخت 
آخریــن اثر تقوایی با نام «کاغذ بی خط» ۲۴ ســال می گــذرد. اینکه چنین 
هنرمندی حدود یک ربع قرن گوشه نشــین باشــد، بســیار تأسف بار است. 
تجربه نشان داده همین محدودیت ها و سخت گیری های نابجا که منتهی 
به انزوا و افســردگی می شــود، بر روی نگاه به زندگــی و مرگ هنرمندان 
اثرگذار است. این چهارمین مرگ تراژیک برای سینمای ایران در کمتر از ۱۰ 
ســال گذشته بود. در ادامه مروری داریم بر فهرست چهار کارگردان که با 

مرگی غیرمتعارف با زندگی بدرود گفتند.
نخست، عباس کیارســتمی: در عرصه بین المللی، درخشان ترین نام و 
اعتبار سینمای ایران بود که ریاســت هیئت داوری چندین جشنواره مهم 
را بــر عهده داشــت. در اوایل ســال ۱۳۹۵ خبر بیمــاری و وخامت حال 
کیارســتمی منتشــر شــد. پس از چند عمل جراحی با آمبولانس هوایی 
بــه پاریس رفت و در آنجا درگذشــت. در مورد علت مــرگ اخبار ضد و 
نقیضی منتشــر شد که به نظر می رســد عامل اصلی قصور پزشکی بوده 
اســت. در عالم حقوق، مرگ ناشی از قصور پزشکی قتل غیرعمدی ناشی 

از بی احتیاطی نام دارد.
دوم، کیومرث پوراحمد: بلافاصله پس از تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۲، 
جامعه با خبر خودکشــی کیومرث پوراحمد در بهت فرو رفت. بخواهیم 
یا نخواهیم، پذیرش خبر خودکشــی همواره برای افکار عمومی دشــوار 
بوده اســت، حتی درمورد غلامرضا تختی کــه قرائت و دلایل زیادی برای 
خودکشــی او وجود دارد، همچنان بخشی از جامعه علت مرگ او را باور 
نکرده اند و اعتقاد به قتل او دارند. درباره پوراحمد هم شایعات بلافاصله 
شروع شد، به ویژه که در آثار خود از جمله «قصه های مجید»، «خواهران 

غریب»، «شب یلدا» و «اتوبوس شب» به ستایش زندگی پرداخته بود.

ســوم، داریوش مهرجویــی و وحیــده محمدی فر: هیچ کــدام از این 
مرگ هــا به اندازه قتل فجیــع داریوش مهرجویی و همکار و همســرش 
وحیده محمدی فر دلخراش نبود. یافت شــدن جنازه کارد آجین شــده این 
دو ســینماگر نامدار ایران در ویــلای خود، هنوز که هنوز اســت باورپذیر 
نیست. پس از رســیدگی به پرونده در دادگاه کیفری یک استان البرز، تنها 
متهم ردیف اول به دلیل ارتکاب جرم قتل عمدی به دو بار قصاص نفس 
محکوم و دیگر ســه متهم پرونده با اتهاماتی چون شروع به قتل عمدی، 
معاونــت در قتل و ضرب و جرح عمدی به حبس محکوم شــدند. البته 
اولیای دم مهرجویی ها در مردادماه امسال از قصاص نفس گذشت کردند 
ولــی همچنان خود را دادخواه می دانند. خانم مانوش منوچهری، یکی از 
وکلای پرونده در یادداشتی در شماره خرداد و تیرماه ۱۴۰۴ نشریه «بخارا»، 
یادنامه اســتاد داریوش مهرجویی، این گونه می نویســد: «روند پاسخ های 
متهمین در بازجویی کــه آن روز بیش از ۲۰ نفر بودند و من امروز تنها به 
چهار متهمی که برایشــان کیفرخواست صادر شــد اشاره می کنم، به این 
ترتیب بــود: اول انکار، انکار حتی حضور در صحنه جنایت، دوم و پس از 
احتمالا حضور در بازجویی های سخت تر اظهارات متناقض و داستان هایی 
که هیچ یک ربطی به دیگری نداشــت، سوم اقرار جنایت... و چهارم انکار 
متهم اصلی پرونده...». این نشان دهنده سیر پرونده است. همچنین ایشان 
در آخرین گفت وگویی که روز گذشته با روزنامه «اعتماد» داشتند، گفته اند: 

«متهمان انگیزه کافی برای جنایت علیه این دو نفر نداشــتند؛ بنابراین پای 
یک آمر دیگری به میان اســت که این چهار متهــم فقط اجراکننده اوامر 

آن آمر بوده اند...».
چهــارم، ناصــر تقوایی: روز گذشــته، مرضیه وفامهر، همســر ناصر 
تقوایی با نوشــتن این جملات خبر از درگذشت این استاد سینمای ایران 
داد: «ناصر تقوایی هنرمندی که دشواری آزاده زیستن را برگزید، به رهایی 
رســید. پروازش را به خاطر بســپاریم. او عاشــق گیاهان بود، به یادش 
درخت بکاریم. او عاشــق نور بود، شــمع خویش را بیافزاییم. او عاشق 
جامه ســپید بود، به یادش سپید بپوشیم. او عاشق ادبیات بود، به یادش 
بخوانیم. او عاشق ســینما بود، به یادش تماشا کنیم. یاد او را با نواختن 
و شــنیدن موسیقی و تماشای هنرها گرامی بداریم، نه غیر از این. راهش 
پررهــرو». نمی توان انزوای ناشــی از فراهم نبودن شــرایط کار را در این 

سرنوشت بی اثر دانست.

نکته 
امسال در رویدادی بی ســابقه، هم زمان چهار کارگردان ایرانی، چهار 
کشــور مختلف را در آکادمی اســکار نمایندگی می کنند: علی زرنگار با 
فیلــم «علت مرگ نامعلوم» از ایران؛ جعفر پناهی با فیلم «یک تصادف 
ســاده» از فرانســه؛ علیرضا خاتمــی با فیلم «چیزهایی که می کشــی» 
از کانادا؛ و شــهرام مکری با فیلم «خرگوش ســیاه؛ خرگوش ســفید» از 
تاجیکســتان. رخدادی که هم زمان تأســف بار و غرورانگیز است و نشان 
می دهد سینمای ایران چه سرمایه گران سنگی برای دیپلماسی عمومی 
دارد. اگر زمانی کشــورهای همســایه مولــوی و رودکــی را از آن خود 
می دانســتند، حالا خودمان با محدودیت های بیجــا هنرمندان زمانه را 
تقدیم آنان کرده ایم. اگر دل در گرو ایران داریم، کاش بزرگانی چون استاد 

بهرام بیضایی را دریابیم.

مرگ تراژیک؛ سرنوشت کارگردانان بزرگ سینمای ایران

 برای پیچاندنجنگ ۱۲روزه، فرصتی عالی

ما ایرانی ها استاد پیچاندنیم. فرهنگ «رودربایستی» ای 
که از قدیم در ژنتیک ما نهادینه شــده، باعث شده راحت 
نتوانیم خواسته دیگران را رد کنیم. مثلا ما یک رفیقی داریم 
که این بنده خدا ۱۰ ســال است که می خواهد ما را صبح 
جمعه ببرد کوه. ما هم چون با طرف رودربایســتی داریم، 
هر دفعه یک بهانه ای می آوریم که دست از سرمان بردارد. 
یک بار می گویم همســرم مریض است، بار دیگر می گویم 
خودم مریضم، دفعه بعد پدرم را به یک بیمارستان خیالی 
برده ام و خلاصه هر دفعه برای کوه نرفتن یک نفر را راهی 
بیمارستان می کنم. این بار آخری، دیدم بی خیال نمی شود، 
گفتم ببین ســروش جان! من کلا نیســتم! برای همیشه از 
ایران رفته ام! سروش پرسید به سلامتی کجا رفتی؟ کمی 
فکر کردم و گفتم یک جایــی را بگویم که یک درصد هم 
امکان کوه رفتن وجود نداشــته باشــد. گفتم جای شــما 
خالــی، مهاجرت کردم تانزانیا. ســروش در کمال تعجب 
گفت: «عالی شــد. ما آخر هفته می خوایم کلیمانجارو رو 
فتح کنیم. تو هم بیا!». اول فکر کردم شوخی می کند. بعد 
فهمیدم جدی جدی بلیت گرفته که بــا گروه کوهنوردی 
برونــد تانزانیا، مــرز کنیا. دیگر نمی دانســتم چه کار کنم. 
الکی گفتم ببین تانزانیا ایرانسل آنتن نمی ده. قطع و وصل 
می شــه ... الو ... الو ... بعد تماس را قطع کردم. نیم ساعت 
بعد که رفتم نانوایی، دیدم یک نفر از پشــت می زند روی 
شــانه ام و با کنایه می گوید: تانزانیا نونوایی نداره؟ برگشتم 
دیدم سروش اســت. خیلی بد شــد. هر چه گفتم همین 
پنج دقیقه پیش از تانزانیا برگشــتم، سروش باور نمی کرد 
و می گفت چطوری نیم ســاعت پیش یه قاره دیگه بودی 
الان ایرانی؟ مرد گنده جوری رفتار می کرد انگار شکســت 
عشقی خورده. با یک حالت بغضی گفت ۱۰ سال آزگار تو 
یه رابطه یک طرفه موندم ولی دیگه نمی تونم! بعد فریاد 
زد کثافت با کی می ری کوه که منو پیچوندی؟ اینجا دیگر 
واقعــا باید حقیقت را می گفتم که از کوه رفتن بدم می آید 
و اصلا اعتقادی به ســاعت چهار صبح جمعه بیدار شدن 
ندارم، ولی باز هم نتوانستم. سروش را کشاندم یک گوشه 
و گفتم: ببین ... چه جوری بهــت بگم ... من اونی که فکر 
می کنی نیستم. ســروش با تعجب گفت: کی هستی تو؟ 
دهانم را چســباندم به گوشــش و گفتم: من سیاسی ام ... 
از خارج دنبالمن. من الان بــا تو بیام کوه، جون تو هم به 
خطر می افته. خوشبختانه همین یک جمله توانست بعد 
از ۱۰ ســال به این بازی کثیف کوه رفتن خاتمه دهد و الان 
سروش آن قدر ترسیده که حتی من هم بهش زنگ می زنم 
جواب نمی دهد. شاید برایتان سؤال شود که چرا امروز این 
خاطره را نوشتم. درواقع همه چیز از توییت آقای عزت االله 
ضرغامی شروع شــد که نوشــته بود: «این روزا با بعضیا 
که دوزار مســئولیت دارن تماس می گیریم، می گن دیگه 
موبایل همراه ندارن یا محل استقرارشون معلوم نیست!». 
خواســتم بگویم منی که دوزار مسئولیت ندارم این جوری 
طرف را پیچاندم، دیگر مســئولی که دوزار مسئولیت دارد، 
طبیعی اســت که از این فرصت کم نظیر اســتفاده کند و 
بگویــد من دیگه اصلا موبایل نــدارم! کاش من هم دوزار 

مسئولیت داشتم. واقعا حوصله تلفن جواب  دادن ندارم.

هر۴۰ دقیقه یک سرطان
ایســنا:  رئیس انجمن بیماری های ســینه ایران اعلام 
کرد که هر ۴۰ دقیقه یک زن در ایران به ســرطان ســینه 
مبتلا می شــود و در صورت ادامه روند فعلــی، این آمار 
تا ســال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شــد.  دکتر ناهید نفیسی، 
رئیس انجمن بیماری های سینه ایران، در اولین کنفرانس 
علمی جراحی پیشــرفته سینه گفت: امروزه با استفاده از 
دستگاه های نوین می توان تومورهای سرطانی را کوچک 
کرد و ســپس بیمــاران را برای شــیمی درمانی و ســایر 
مراحل درمان آماده کرد. زنان لازم اســت تا ۴۰ ســالگی 
غربالگری هــای دوره ای انجام دهند تا بیماری در مراحل 

اولیه تشخیص داده شود.
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